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 با سلام و آروزي بهروزي روزافزون براي شما

 از دقت نظر و توجه شما ممنونم

  :درباره سوال يك

 يا عواطف انساني است نه فيزيولوژيككمالات بينم، از منظر  ميتفاوتي نبين زن و مرد ام  اين كه گفته

گيرد زن و مرد آنقدر متفاوتند كه  روانشناسي مورد بررسي قرار مي از نظر عواطف و احساسات و برخي فاكتورهايي كه در
   .قبلا اين كار را با نوشتن كتاب مردان مريخي زنان ونوسي انجام داده است» جان گري«توان يك كتاب در اين باره نوشت البته  مي

 ،كه هر دوبه اين معنا  .آنچه بنده گفته ام قابليت زن و مرد براي طي مسير رشد و تعالي است كه از اين نظر تفاوتي ندارند
  موانعي براي اين امر هست ،هاي معرفت را دارند و نيز در وجود هر دو قابليت رسيدن به قله

َ  ها وَ جورَ ا فُ همَ لهَاَ فَ  .يهاو ما سوّ  نفسٍ  وَ    قويهات

  .تفاوتي بين زن و مرد نيست ،ملهم به فجور و تقوي ةاز نظر اين نفس تسويه شد

  سوال دو ةدر بار

اي است كه گويا با ازدواج  چرا كه لحن بنده در آن پست به گونه. دهم كه اين سؤال برايتان مطرح شده باشد به شما حق مي
سوداي « براي سالك و كسي كه بنده معتقدم . حال آن كه اين گونه نيست. شود كردن، چشم شخص به روي عالم غيب باز مي

  .براي تحقق اين معناست) و نه كافي( يكي از شروط لازم ،دارد، ازدواج » سربالا

  .لازم است اندكي در باره غيب صحبت كنم ،عالم غيبباز شدن چشم به روي قبل از پرداختن به ارتباط ازدواج و 

هايي خارق العاده به آن پي ببرند غيب  در ديدگاه رايج در بين مردم، آنچه با چشم سر ديده نشود ولي كساني بتوانند از راه
مثلاً . شرط دينداري است، اين نيست ،آن غيبي كه ايمان به آن. فوق العاده مبهم استصحيح نيست و  ،حال آن كه اين. شود ميتلقي 

علم غيب آن است كه . مطلع شود علم غيب نيست اين كه كسي بتواند بدون رفتن به داخل خانه يا انبار، از محتويات آن خانه يا انبار
مطلبي » عرفان قدرت و عرفان كمال« دانم در بارة نمي .ها را ببيند نگرد، باطن آن ميهاي عالم خلقت  در همان حال كه به پديده

به علاوه خرافات رايج (چرا كه متون سنتي ما . بنده اولين بار كه با اين موضوع مواجه شدم، تا مدتي در ترديد بودم. ايد يا نه خوانده
مثلاً به جاي آن كه گفته . اند شن دلي را با سر زدن كارهاي جادوگرانه به ما معرفي كردهدر اكثر موارد، عرفان و رو) در بين مردم

شود فلان كس عارف است چون ما ديديم كه  ، گفته ميددانست از كجا آمده و به كجا مي رو فلان كس عارف بود چون مي شود
چه زيبا گفته خواجه عبد االله . ل، بدون كليد باز شديك بار دست بر روي قفلي گذاشت و وردي را بر زبان جاري كرد ناگهان قف

  .دل به دست آر تا كسي باشي. اگر بر آب روي خسي باشي اگر بر هوا بپري مگسي باشي: انصاري

. كارهاي خارق العاده، تا دم مرگ است. آن چيز كه ملاك تقوي بيان شده است، عرفان كمال است نه عرفان قدرت
گويد مولوي مي. مرگ، مشخصة عارفان حقيقي استپس از  دانستن راه و چاه:  
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  .که بدانم من کیم در یوم دین    ها این است این جان جمله علم

  :گويد ميپس از داستان فيل در خانه تاريك همچنين 

  آن دست رس  ی ست كف را بر همهین  چشم حس همچون كف دست است و بس
  ا نگریدر ی دهیكف بهل، وز د    گر است و كف دگریا دیچشم در

  !؟ عجبیا نیو در ینیب یكف هم    ا روز و شبیها، ز در جنبش كف
  م یم و در آب روشنیره چشمیت    میزن میهم بر ه ها ب یما چو كشت

  ، نگر در آب آب یدیآب را د    تن رفته به خواب یتو در كشت یا
  خواندش  میست كاو ی اروح را روح     راندش میست كاو ا یآب را آب

يا ديوان و شبيه اين تعبير در جاهاي ديگر مثنوي . ايمان به غيب يعني ايمان به بيت فوق. منظور بنده همين است دقيقاً
از همه اوهام و (يا ) گويم مگر هستم به خواب آفتاب آفتاب آفتاب ـ من چه مي(يا  .مثل نور نور. نيز به كار رفته استشمس 

  )نورتصويرات دور ـ نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ 

  داد آب؟ میكشِتِ موجودات را     كجا بدُ؟ كافتاب یسیو ع یموس
  ن زه در كمان؟یكه خدا افكند ا      آدم و حوا كجا بود آن زمان؟

  ست ناقص زآن سر است یآن سخن كه ن    ن سخن هم ناقص است و ابتر استیا
  تو یوا یچ از آن، اید هیور نگو      تو ید زآن، بلغزد پایگر بگو
  یفت یا یبر همان صورت بچسب      یمثال صورتد در یور بگو

   و به كشف بي صورت رسيدن ها نچسبيدن به صورتارتباط با عالم غيب، يعني 

  هلد میلوت خواره شد مر او را       ه بگسلدیر خواره چون ز دایش
  ش، از قوت القلوب یجو فطام خو      چون حُبوب ینیر زمیش ی بسته

  ریحجب را ناپذ یتو نور ب یا    ریحرف حكمت خور كه شد نور ست

اگر نور بي حجاب بر تو بتابد، چشمانت . گويد تو اكنون نور بي حجاب را قابل نيستي مي. اين بيت هم درخور تأمل است
از همين روست كه حضرت موسي عليه . اي چرا كه هنوز سعة وجودي كافي پيدا نكرده. ماني ميشود و از ديدن باز  ميمحو آن 

و بايد توجه داشت كه يكي از نتايج مهم ازدواج  .كند كه به او شرح صدر عطا كند مياش از خدا درخواست  پيامبري السلام در آغاز
  .بالا رفتن ظرفيت رواني شخص است) براي كسي كه طالب و سالك باشد(

  حجب مستور را یب ینیتا بب      جان نور را یا یرا گردیتا پذ
   یچون كنیگردون سفر ب یبلكه ب      یر بر گردون كنیچون ستاره س

  ؟ی؟ مست آمدین بگو چون آمدیه    یست در هست آمدیآنچنان كز ن

َ  هرِ الدَّ  نَ مِ  حينٌ  نسانِ  الاِ لىَ تى عَ ل اَ هَ    ؟ ذکوراً مَ  يئاً شَ  نکُ م يَ ل

  م خواندیبر تو بر خواه یك رمز یل      ادت نماندیآمدن  یراهها
  گوش دارگوش را بر بند و آنگه       هوش را بگذار آنگه هوش دار

  تموز یدستیو ند یدر بهار     هنوز یم زانكه تو خامینگو ین
  م خام ین یها وهیما بر او چون م    كرام ین جهان همچون درخت است ایا

  د كاخ راینشا یكه در خام زان      ها مر شاخ را رد خامیسخت گ
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  ها را بعد از آن  رد شاخیسُست گ    ن لب گزانیریچون بپخت و گشت ش
  مُلك جهان  یسرد شد بر آدم    ن شد دهانیریش ،لچون از آن اقبا

ميل به اين جهان از دل شخص خارج ) و نه زور زوركي(ي باز شدن چشم باطن بين آن است كه به طور طبيعي ها از نشانه
  .شود مي

  است  یكار خون آشام ؛ینیتا جن    است یو تعصب، خام یر یسخت گ
  منش  ید، نیگوبا تو روح القدس       گر ماند، اما گفتنشیز دیچ
  هم تو من  یر من، اینه من و نه غ    شتنیگوش خوه هم ب یتو گوئ .ین

  جزو بيانات بلند و اسرار آميز مولوي است» هم تو من ير من، اينه من و نه غ«اين مصرع 

   یش خود شو یش خود به پیتو ز پ      یكه خواب اندر رو  یهمچو آن وقت
  با تو اندر خواب گفته است آن نهان       فلان یش و پندار یاز خو یبشنو 

  ق یعم یایو در یبلكه گردون       قیخوش رف یا یستین) Inside(تو  یكی) You(تو 
  است ) You(قلزم است و غرقه گاه صد تو    است) Inside(زفت است كآن نهُصد تو ) Your selfness( یآن توئ

امثال آن سخن بگويم ، منظورم عرفانِ كمال، خود شناسي و انسان كلاً بنده هر جا از غيب، علم غيب، عرفان، روشن دلي و 
  .آيند شناسي است و نه عرفانِ قدرت و كسب قواي خارق العاده كه در قيامت به هيچ كاري نمي

  ــــــــــــــ

نظر را در  توان در قالب يك شرط نيز آن دو ميدو شرط اساسي دارد كه البته حداقل به اين ترتيب، باز شدن چشم انسان، 
و ديگري بالا رفتن ظرفيت » ، خودخواهي، خود شيفتگي، خود مهم بيني و پندار شخصيتخود« يكي بيرون زدن از دايرة. گرفت
اين . زندگي خود راه دهد و آن محدوده را قدري گسترش دهد ديگري را نيز به محدودة شود شخص، انسانِ ميازدواج باعث . انسان

  . ها كار، خود، قدمي است براي بيرون زدن از دايرة خودخواهي

شود كه  ميزن و شوهر، باعث  هاي آن، بخصوص عدم هماهنگي سليقة هاي خانواده و سختي از ديگر سو، پذيرفتن مسئوليت
اين مطلب تا آنجا . روز به روز ظرفيت روحي بالاتري پيدا كند) با خانواده صبوري كردن و برخورد كريمانهدر صورت (شخص 

شوم كه بگويم يك همسر همسان اختيار كنند يا يك همسر  ميمشورت به جوانان، مردد  ، گاهي اوقات در ارائةاهميت دارد كه بنده
يعني آمادگي . به معناي مثبت آن(و چالش هل مبارزه گويم اگر ا مي. كنم ميالبته مطلب را به همين صورت برايشان باز . غير همسان

هاي تو و او، باعث رشد شما  همة تفاوت. هستي، اصراري نداشته باش كه همسرت همسان تو باشد) با هر چيز جديد را داشتن همواجه
و كرامت آرامش  ،رت، صبوريبرابر اختلاف سليقه و اختلاف نظر تو و همس بيني كه در مياما اگر در خود اين توان را ن. خواهد شد

و البته يك . (زينگتواني همسري همسان با خودت بر ميبا خود همراه كني، تا آنجا كه  ها بهترين صورتبه خرج دهي و او را به 
  ).ماني ميزندگي معمولي و بدون چالش خواهي داشت و هميني كه هستي 

در آن صبر بر آزارهاي و ن چهار، كه در مثنوي آمده است در اين باره، داستان زندگي شيخ ابوالحسن خرقاني، عارف قر
و نيز داستان تحول يكي از شاگردان آيت االله قاضي طباطبائي كه در كتاب صلح كل آمده زباني و اخلاق تند همسر مطرح است 
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هاي خود، زمينة  مخالفتكند كه با  همچنين دكتر وين داير در برخي از آثار خود، از همسر خود تشكر مي. است در خور توجه است
براي افراد مجرد هم چندان بدون مشكل نيست كه در آن نياز  ،زندگي :ممكن است كسي بگويد .رشد معنوي او را فراهم كرده است
اما ازدواج مانند . درست است اين سخن منطقاً. توان به رشد و تعالي رسيد پس بدون ازدواج هم مي. به صبر و برخورد كريمانه نباشد

با موارد بيشتري از لزوم برخورد كريمانه مواجه شود و در شود شخص  را افزايش مي دهد و باعث مياين سير اتاليزوري، سرعت ك
 كنار در( دارد دنبال به آن هاي مسئوليت و ازدواج كه فشارهايي و دردها .زودتر به پختگي لازم برسد) اگر اهل سلوك باشد(نتيجه 

 عوض بايد من .كند نمي تغيير چنداني چيز بيرون« كه دهد مي سوق باور اين سوي به را شخص )آن هاي ائيزيب و ها لذت حس و مشاهده

  .است انسان باطن چشم شدن باز براي اساسي شروط از يكي اين و »كند تغيير بايد من نگاه .شوم
ريشه در حرمت يا صعوبت طلاق بركات كه در ازدواج نهفته است، و به اين مطلب هم عنايت داريد كه اين همه خيرات 

به اين . ازدواج كه گسستن آن در حد غير ممكن، سخت است ةجز رابط. گسليم ما هر ارتباطي را كه به ميلمان نباشد، مي. دارد
بشر  البته متأسفانه افراد. افتد كه از درون تغيير كند و اين سرآغاز سعادت اوست از بيرون نااميد شد به فكر مي ،ترتيب وقتي شخص

ها، وقتي ديدند طلاق ممكن نيست، به جاي آن كه بروند آدم بشوند، شرايط  كه بسياري از آن و چشم سفيدند آن قدر پوست كلفت
  :پس خداوند حق داشته است بگويد. كنند طلاق عاطفي را فراهم مي

َ مُ  رٌ م حمُُ نهَُّ كاََ       و يا  .   رهکفَ ما اَ  نسانُ الاِ  لَ تِ قُ    ةٍ رَ سوَ ن قَ مِ  ترَّ فَ . نفرةٌ ست
  ــــــــــــ

  زيبائي در زن تجلي كرده است

كند كه  ميلقت مواجه از جهان خ اي اين است كه شخص را با جنبه) سالك البته براي مردان(يكي ديگر از نتايج ازدواج 
گيرد كه هم عطر  ميگويا يك هلوي بدون پوست و بدون هسته در برابر شما قرار . كند ميبهشت در زمين را ملاقات   گويا نمايندة

در برابر شما ) و عدم مناسبت با فضاي جهنمي اين دنيا(آسيب پذيري آن لطافت و آن و هم زيبائي آن و هم مزة خوب آن و هم 
برند، لازم است در برابر زيبائي زن قرار  ميا به پيش امور خود ر ،منفي و قهر و غلبه براي مردان كه معمولا با خشونت. گيرد ميقرار 

  .از خشونت ايشان كاسته شودبلكه گيرند تا 

. داشته باشد» سوداي سربالا«ادامه خواهم گفت اين است كه شخص  البته يك شرط كلي براي همة آنچه در بالا گفتم و در
براي . ي چيزي نخواهد ديد و از خشونت او كاسته نخواهد شدجز شهوت جنس ،زنانزيبائي اگر كسي دغدغة رشد نداشته باشد، در 

 فضايتواند باعث تلطيف او و خروج از  ميداشته باشد، هر امر زيبائي » سوداي سر بالا«آن كس كه به دنبال رشد و تعالي باشد و 
  .تاريك جهنم دنيا شود

توان يك اثر هنري دانست كه  ميزن را  .شود ميهنر، براي كسي كه دغدغة رشد داشته باشد، باعث باز شدن چشم باطن 
به طور بي پرده و عريان مواجه  ،هنرياين اثر خود را با كسي كه و در اين زمينه، دست نگارگر خالق آن را ايجاد كرده است 

   .از زيبائي برسد اي تواند به درك تازه ميكند،  مي
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در هنرهايي مثل خط و نقاشي و عكس، . هاي سلامت روح، توان درك زيبائي در همة اشكال آن است يكي از  نشانه اصولاً
ديد و شنيد و بوئيد و توان چند زيبائي مختلف را همزمان  ميدر زن، برد و در موسيقي، گوش شما حال آن كه  ميچشم شما بهره 

  .لمس كرد

هاي كاستن از فضاي تنش آلود فعلي، تلاش براي وارد كردن هر چه  هاين نكته را هم در حاشيه يادآوري كنم كه يكي از را
به معنايي كه امروز (زيبائي بايد يك اصل تلقي شود نه يك امر زينتي و تجملاتي . هاي اصيل به زندگي مردم است بيشتر زيبائي

نزديك شده از حصار آهن و سيمان به در  در بيرون بايد تلاش شود زندگي ما، با زيبائي طبيعت). بريم كلمه تجملات را به كار مي
اين نكته كه در حاشيه گفتم خود مي تواند  .آييم و از درون نيز چشم زيبا بين خود را باز كنيم و روز به روز آن را تقويت كنيم

   .اي باشد موضوع بحث جداگانه

در اين باره، تفاوت . شود مواجه ميممكن است گفته شود در ارتباط نامشروع با جنس مخالف نيز شخص با زيبائي زن 
ي زيبائي زن و مادر كه در ها اولاً شخص با تمام جنبهقاعده،  قاعده با جنس مخالف، آن است كه در ارتباط بي ازدواج و ارتباط بي

ل و بدون اين كه مسئوليت عمص، شخو ثانياً  شود مواجه نمي) و نه در طي چند ساعت(دهد  طول يك زندگي خود را نشان مي
در نتيجه اگر اين روند ادامه يابد و . شود كه به واقع استحقاق آن را ندارد مند مي به ظاهر از مواهبي بهره انتخاب خود را پذيرفته باشد،

  .فراگير شود، جامعه به تباهي كشيده خواهد شد

نيافريد؟ پاسخ اين سؤال نهايي ت اين است كه چرا خداوند، بشر را از همان ابتدا در بهشمطرح براي انسان  يكي از سوالات
 عبارت به .باشد او خود هاي انتخاب تواند در بهشت بماند، كه آن بهشت، نتيجة ميزماني  ميآدتوان در اين مطلب جست كه  ميرا 

 دهند، رارق را او جا هر باشد، نشده بهشتي ،خود كه كسي .دهند قرار بهشت نام به جائي در را او كه آن نه باشد شده بهشتي او خود ديگر،

 هزينه پرداخت بدون و دزدانه بردن بهره و آن واقعي هزينة پرداخت با بردن بهره يعني فوق، مطلب در تأمل .است جهنم برايش جا آن

  .كند كمك سوال اين پاسخ به تواند مي آن، واقعي

  ــــــــــ
 ارتباط حرمت در كه اين آن و .باشد جداگانه بحث موضوع تواند مي نيز آن هك است طرح قابل نيز ديگر اي حاشيه مطلب يك

 خشونت، اعمال فريب، و دروغ .افتد مي اتفاق همزمان گناه چند روابط، گونه اين در معمولاً كه داشت توجه مطلب اين به بايد نامشروع،

 به شده پذيرفته قوانين گرفتن ناديده ناروا، عمل ارتكاب از پس و حين در زن حق گرفتن ناديده زن، نزديكان قانوني حقوق به تجاوز

 گذاشته پا زير را بيشتري حدود اش، نفساني هاي خواسته به رسيدن مسير در شخص كه قدر هر .ديگر گناهان برخي و مردم عموم وسيله

  .بيشتر شخص قلب كردن تيره در آن تأثير و است بزرگتر او گناه باشد،
  ـــــــــــــــ

  باره ارتباط جنسي در

از  يشايد بسيار. اند، ما به ارتباط جنسي نگاه درستي نداريم اي از قبح و زشتي پوشيده شده از آن جا كه مسائل جنسي در هاله
از يك طرف . كنيم همچنان كه به موضوع پول و ثروت با چشم نيمه باز نگاه مي .كنيم ما، به اين مسئله، با چشم نيمه باز نگاه مي
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كافي است . دانيم آن را كاري زشت و در خور پوشاندن مي ،و جذابيت آن برايمان غير قابل چشم پوشي است و از طرف ديگرلذت 
اگر كسي بيايد مسائل بلند معرفتي را با مسائل  !عار يعني ننگ و سرشكستگي و عورت يعني آنچه مايه عار است ةدقت كنيم كه كلم

دانند كه قصد  گري مي كنند و در حالت بدتر، او را توطئه هترين حالت نادان يا هوسران معرفي ميجنسي به هم مربوط كند، او را در ب
  .جوانان را هدف قرار دهد! دارد با طرح مسائل جنسي ايمان

گمان من آن است كه . اكنون بنا ندارم بگويم اين خوب است يا بد يا آن كه بايد آن را تغيير داد يا همين گونه پذيرفت
هيچ ابائي نداشت از اين كه ديگران مطلع شوند او با همسر خود ) ص(چرا كه پيامبر ما . در شرايط متعادلي از اين نظر نيستيم ،ما

  . غسل استنتيجة او، يا لباس  نزديكي داشته است و غسل كرده و اكنون رطوبت موها

وقتي . واقع بپردازند هاي موهوم به نظارة داورياست كه حاضرند از قشر بگذرند و بدون پيش  يروي سخنم با شما و دوستان
نظر بنده آن است كه حتي عمل جنسي . آميزند، تنها نبايد آن را به ديد يك كار حيواني صرف نگاه كرد زن و مردي با هم در مي

ي، مي بينيم كه يك به طور كلي در ارتباط جنس. حيوانات را هم نبايد با ديد يك عمل پست نگاه كرد چه رسد به آميزش زن و مرد
و اين ) بازِ باز. نيمه باز نه(اگر ما چشم خود را باز كنيم . به سوي جنس ديگر جذب مي شود) در اكثر حيوانات جنس نر(جنس 

شوم؟ چرا هر  از خود  بپرسيم چرا من جذب ميمانند ناظري كه از بيرون شاهد ماجراست، را به دقت مشاهده كنيم و » جذب شدن«
پي . كافي است كه شما را به حيرت ببرددر آن، و تأمل و ماندن شود؟ همين سؤال  جنس مخالف خود جذب مي جنسي به سوي

  .كس ديگري در كار است كه عنان اختيار شما به دست اوست. هستيد و روانتان كارة بدن هببريد كه انگار اين شما نيستيد كه هم

م مي پيچاند و رعد و برق ايجاد مي كند و باران مي باراند و از زمين گياهان واالله آن خدائي كه در نزول باران، ابرها را به ه
از آسمان مرد بر زمين زن، باران نطفه مي باراند و پيچاند  زن و مرد را در هم ميآورد، همان خدائي است كه در لحظة انزال،  را بر مي

خدائي است كه در هنگام نماز، خود را در برابر او خاضع كرده همان اين و . كند از آن زمين، گياه طفل را راهي عالم خاك مي
  .االله اكبر: گوئيم مي

اي  قعهابلكه و. براي چنين كسي عمل جنسي، يك عمل كثيف نيست. بيند ها حاضر مي عرصه يك موحد، خدا را در همة
وابط بين رك طوفان لازم است، در همچنان كه براي سلامت و ادامة حيات بر روي كرة خا. شكوهمند مثل وزش يك طوفان است

اما در مجموع، واقعة . آورد خرابي به بار مي ،اين طوفان نيز مانند آن طوفان، در مواردي. ها نيز اين طوفان لازم است انسان
  .شكوهمندي است

نظر از عمل صرف (شوند؟ چرا از بودن در كنار يكديگر  ها به سوي يكديگر جذب مي ال كه چرا انسانؤباز دقت در اين س
. ما يك نفر هستيم ا را به اين درك نزديك كند كه همةتواند م برند و از تنهايي گريزانند؟ دقت در اين سوال، مي لذت مي) جنسي

اما با در كنار هم بودن، به احساس يگانگي  .از آنجا كه روح، به ابدان متعدد تعلق گرفته است، احساس چندگانگي و تفرقه مي كنيم
  .شويمنزديك مي 
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بلكه احساس يكي شدن . به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه همة لذت عمل جنسي، ناشي از وضعيت خاص ابدان نيست
اين گرايش به يكي شدن، براي سالك مي تواند عامل يكي كردن تفرقه ها و . كه در اين عمل وجود دارد نيز مشدد اين لذت است

  .رسيدن به جمعيت خاطر دروني باشد

اگر اين نگاه برايتان تازگي . دانم پيش از اين هم در جائي اين مسائل را با اين نگاه مورد توجه قرار داده بوديد يا نه نمي
  .شايد به بيش از آنچه بنده ذكر كردم برسيد. مل كنيدأ، بر روي آن تدارد

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  صداقت و شفافيت

يكي از شرايط لازم و غير قابل انكار براي ورود شخص به زمرة كروبيان، اين است كه با خود و ديگران صداقت و شفافيت 
البته در قالب يك . كند به تحقق اين امر ازدواج كمك ميدارد، » سوداي سربالا«در اين زمينه نيز براي آن كس كه . داشته باشد

توضيح آن كه تا قبل از . نيز سرايت داده شودهاي زندگي  و موقعيتن شرايط، به ساير افراد تواند با در نظر گرفت كه مينمونه 
آيد،  اما وقتي كه پاي همسر به ميان مي. ازدواج، كسي در زندگي شخص نيست كه از تمام جزئيات حيات فردي شخص با خبر شود

اي است  اين، خود زمينه .كرده است، با خبر شود را مخفي ميپذيرد كه كسي ديگر نيز از آنچه كه او تا كنون آن  مي عملاً ،شخص
آشكار كند و دائما در سدد نمايش بازي ) بسته به شرايط(جرأت پيدا كند براي آن كه ساير عيوب خود را نيز  ،براي آن كه شخص

  .كردن و پوشاندن عيوب خود نباشد

ن قدر در مسير عرفان مهم است كه آ ،ت دارديصاف و صادق بودن و اهل مخفي كاري و نمايش نبودن آن قدر اهم
دست به كارهايي بزنند كه ديگران ايشان را مورد ملامت قرار » ظاهرسازي«گروهي از صوفيه را بر آن داشت كه براي مبارزه با 

 ده طور كامل تأييتوان كار ايشان را ب گرچه نمي. به اين ترتيب فرقة ملامتيه شكل گرفت. دهند و ايشان هيچ دفاعي از خود نكنند
نتواند ملامت ملامت گران را به جان بخرد، نمي تواند در مسير عرفان نشان دهندة اهيمت موضوع است و هر كس كه  ،كرد اما اين

ازدواج قدم مثبتي است در اين . پس هر چيز كه قدمي ما را به سوي شفافيت سوق دهد براي ما مغتنم است. و تكامل به پيش رود
  .راستا

اگر در طول سال روزة هيچ روزي حرام نبود، اين امكان وجود داشت كه برخي افراد : اين مثال قدري مطلب را برساند شايد
من آنم كه  «وجود آورد كه  را بهبزرگ بيني  عبوديت ايشان، اين خودبه جاي افزودن » صيام عام«كل سال را روزه بگيرند و اين 

تا معلوم شود روزة تو به فرمان انجام . ي افطار كنيهست گفته است در جاهايي تو موظفمقدس رع الذا ش»  ما هكل سال را روزه بود
كرده  ن قياس، وقتي شخص، آنچه را از همگان مخفي مييبر هم .تر است اين، به عبوديت نزديك .پذيرد و افطار تو نيز به فرمان مي

چرا كه به اين ترتيب حداقل در نزد يك انسان ديگر، با . شود مي تر كند، به تواضع نزديك است، در جايي و براي كسي آشكار مي
اين اعضاي خاص را در بدنم دارم و لذا برتري بر » من نيز مانند همة انسان هاي ديگر«عمل خود اذعان و اعتراف كرده است 

  .ديگران ندارم
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كه يكي از دلايل آن به مطلب فوق . دليلكسي را مي شناسم كه خود را از ازدواج و مواهب آن بي بهره كرده است به چند 
كاري، منجر به رفتارهاي  اين شخص در زندگي خود، بسيار اهل مخفي كاري است تا جائي كه در موارد متعدد، اين مخفي. گردد برمي

همواره از ازدواج  وجود عريان خود را به نمايش بگذارد، ،، حداقل بايد براي يك نفراز آنجا كه اگر ازدواج كند. منافقانه شده است
منظور از وجود عريان، تنها عرياني . كند اند به صورتي رد كرده يا مي طفره مي رود و هر كدام از مواردي را كه برايش مطرح شده

يك دوست روحاني گرانقدر در ايام دانشگاه به ما  مي گفت اگر مي خواهيد . بلكه ظاهر شدن رذائل اخلاق نيز هست. بدن نيست
اين به آن جهت است كه در خانه، رذائل . هستيد يا نه ببينيد آيا همسر شما حاضر است در نماز به شما اقتدا كند يا نه» عادل«ببينيد 

  .اخلاقي شخص آشكار مي شود

  :بشنويد) بازيگر تلويزيون و سينما(اين خاطره را هم از رضا كيانيان ! حالا در بين اين مطالب جدي

شوهر خاله او  هايي از اين گفت و گو، گفته خاله و بخش در ماهنامه صنعت سينما كرده و رضا كيانيان گفت وگويي با
ام چاي  ام مي خواست جلوي شوهر خاله مثلا وقتي خاله. بسيار تعارفي هستند و تا آخر عمر در نهايت ادب به هم تعارف مي كردند

راضي : گفت ام مي گفت قند بياورم برايتان يا نبات؟ شوهر خاله ام مي كشيد؟ يا خاله گفت چرا زحمت مي ام مي بگذارد شوهر خاله
  .دارم نيستم خودم بر مي

من زماني از عمه و . گفت عمه و شوهر عمه من هم در تمام عمر همين قدر تعارفي بودند دوستي مي: كيانيان در ادامه گفته
 رديد؟ با اين همه ادب و تعارف شب زفاف چه ك !حاج آقا: ام پرسيدم شوهر عمه

. رختخواب هم پهن بود. ات آن سمت نشست و من سمت ديگر عمه. ات را بردند حجله و در را قفل كردند من و عمه: گفت
. اش را برداشتم ات و روبنده رفتم به سمت عمه. بعد از يك ساعتي عزمم را جزم كردم. ت نداشتيم به هم نگاه كنيمأاما هيچ كدام جر

يك ساعت ديگر گذشت و من . قرمز شد كه من نفسهايم به شماره افتاد و به جاي خودم برگشتم ات آنقدر خجالت كشيد و عمه
 كشيد؟ قربون لب و دهنتون چرا زحمت مي: گفت ات هم مي عمه. عزمم را جزم كردم و اين بار كنارش نشستم و گونه او را بوسيدم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما، يكي هستيم   ؛تولد فرزندان

ازدواج،  حاصلكه است  موضوعتواند شخص را به ديد متعالي رهنمون شود، دقت در اين  ز مييمطلب ديگري كه آن ن
به خاطر دارم كه بارها در مواقع  .شوند هايي بالغ بدل مي ش چشم والدين، از موجوداتي ناتوان، به انسانياني هستند كه در پفرزند

  :آوردم شريفه را بر زبان مي كردم و اين آية فرزندانم تأمل مي مختلف در چهره و اعمال

هرِ لمَ يکن شَيئاً مَذکوراً؟   هَل اَتى علىََ الاِنسانِ حينٌ مِنَ الدَّ

  آيا روزگاري بر انسان نگذشت كه چيز قابل ذكري نبود؟

  .كند شود چشم دلت را باز مي ي به چيز قابل ذكر و غير قابل انكار بدل مياين كه ببيني چگونه ناچيز
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  :در پاسخ بايد گفت. لزومي نيست حتماً خود تجربه كند. تواند ببنيد شخص، در ديگران هم مي شايد گفته شود اينها را

  آه صاحب درد را باشد اثر     گر بود در ماتمی صد نوحه گر

  .ران و چشيدن در نزد خود، تفاوت علم حصولي و حضوري استتفاوت ميان ديدن در نزد ديگ 

مطلب مهم و بلكه بسيار مهم ديگر كه تجربة آن در ازدواج هست و براي صعود به آسمان ضروري است، پيدا كردن دركي 
ست و يك بشر را آن است كه خداوند، تنها يك بشر را آفريده ا) در يك نگاه ويژه(حقيقت . ها است از هم ريشه بودن همة انسان

اما يك انسان عادي، چطور . كند تا به خدا برسد مورد خطاب قرار داده است و يك بشر، در دينا، مسير به سوي قيامت را طي مي
وقتي كه ها انسان مرده در سال هاي قبل، با هم جمع كند؟  تواند اين بيان را با ديدن هفت ميليارد انسان بر روي زمين و ميليون مي

. شود تا به درك بيان فوق برسد بيند، آماده مي خود زنده مي فرزندانه عنوان يك ناظر، پدر و مادر خود يا همسرش را در شخص، ب
نه به آن معنا كه شخص پس از مردن و خارج (. كند ميرد تنها لباس خود را عوض مي انسان، نمي ،بيند كه در واقع به بيان ديگر مي

بلكه به اين معنا كه . دهد كه آن، در جاي خود درست است اختيار كرده به حيات خود ادامه مي شدن از لباس خاك، لباس برزخي
  .)هايي جديد به حيات خود در كرة خاك ادامه خواهد داد انسان، در بدن

زندگي مردن پدر بزرگ من يعني اين كه زيستن انسان، در اين لباس به سرانجام خود رسيد و من و پدرم بايد آنچه را او از 
آماده است همچنين مردن پدر من يعني اين كه انسان، زيستن در اين لباس را هم تجربه كرد و اكنون . دريافت، چراغ راه خود كنيم
هاي زيستن  به همين قياس وقتي من بميرم، يك تجربه از تجربه. را تجربه كند) يعني نسل هاي بعدي(تر  تا زيستن در لباس هاي تازه

گاه وقتي به داز اين دي. (هاي آينده منتقل كنم و آرام بگيرم بايد تجربه خود را به نسل. اك به سرانجام رسيده استانسان بر روي خ
  )گويم اين نام گذاري را به او آفرين مي» ام  اي به نديده نامه« نگرم كه اسم آن را گذاشته است  كتاب هشتم مصفا مي

براي آن كس كه به . كسي است كه جوياي باخبر شدن از رازهاي آفرينش باشد البته در اينجا نيز، اين اثر ازدواج، براي
  .ها، ريسمان و آسمان به هم بافتن است كند، همة اين ظاهر حيات اكتفا مي

  دریا نگر ی دهكف بهل، وز دی    چشم دریا دیگر است و كف دگر

اين قرائت صحيح نيست و برخي گفتند هزار توماني نقش بست، ده هاي  وقتي كه شعر معروف سعدي بر روي اسكناس
  :استاين  ،صحيح آن

  که در آفرینش ز یک گوهرند      بنی آدم اعضای یک پیکرند

  :گويند به ايشان جواب داده شد كه تعداد بيشتري از متون تاريخي مي

  که در آفرینش ز یک گوهرند      بنی آدم اعضای یک دیگرند

درك كرده ) و محقق بودند نه مقلد(خود به حقيقت اين مطلب رسيده بودند اگر اين دوستان ما در واحد چاپ اسكناس، 
يعني يك پيكرة . بني آدم اعضاي يك پيكرند. حتي اگر سعدي به قول دوم قائل باشد. بودند كه آنچه واقعيت دارد قول اول است
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. هاي اين پيكرة واحد هستند ها سلول سانتك تك ان. ناميم واحد بي نام نشان هست كه براي نام بردن از آن، آن را انسانيت مي
  .همچنان كه آن سي مرغ در منطق الطير عطار، در نهايت دريافتند كه سيمرغ خودشانند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مطلب سوم

  .ام اگر طالب لذت اين جهاني، ازدواج نكن در باره اين كه چرا گفته

اي بود كه ازدواج، علاوه بر فراهم آوردن امكان رشد معنوي، زندگي زميني  ع به گونهمشرايط جواشايد در اعصار گذشته، 
به همين دليل است كه سن ازدواج نسبت به  و دقيقاً. كرد اما امروزه در بسياري از شهرها، اين گونه نيست ميتر  افراد را هم شيرين

بنابر . و در برخي كشورها آمار ازدواج رسمي پائين آمده استسيار زيادتر شده ساليان و اعصار گذشته بالاتر رفته و ميزان طلاق ب
اين ازدواج براي كسي بدون تنش يا كم تنش خواهد بود كه از ابتدا هدف خود از ازدواج را مشخص كرده باشد و بداند به دنبال 

  .چيست

  :توان اين را ديد كه مي) هلچه مجرد و چه متأ( ها انسان ازي امروزه به وضوح در زندگي بسيار

  .هم غافلون نيا و هم عن الاخٓرةمن الحيات الدّ  يعلمون ظاهراً 

يشان با پول قابل تامين ها كه همة خواسته براي چنين افرادي. قيامتي در كار نيست كنند كه انگار اصلاً مياي زندگي  گونه به
  ي براي ازدواج هست؟ا هاست، چه انگيز

. زنبور كردن است دست در لانةشكلي از ، ازدواج .»زنبور لانة«اي داشتم به مثال  نامه قبل اشاره اگر خاطر شريفتان باشد در
البته بايد خدا را شاكر بود كه اكثر جوانان، . اندازد ميتر از شرايط فعلي  خود را در يك شرايط سخت ،شخص به اختيار خود يعني

حال آن كه اگر صرف تمتع در دنيا مطرح  .رسند مياج به زندگي دنيائي بهتري ازدو كنند با ميدرسن ازدواج، هيجان زده شده گمان 
  .باشد، تجرد، آسان تر از تأهل است

  ــــــــــــــــ

اگر در جائي زياده گوئي كرده توضيح واضحات دادم يا آن كه خلاصه گفتم و مطلب را ناتمام گذاشتم عذر خواهي 
از اين كه وقت شريف خود را گذاشته به مطالعه همت . يابد، سنجيده تر عمل خواهم نمود به تدريج كه مكاتباتمان فزوني. كنم مي

  .گماشتيد ممنونم

  .پيشاپيش قدردان نظرات انتقادي يا اصلاحي شما هستم

 .با آروزي خير و بركت براي شما و خانواده گراميتان


